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 پاسخ امام:

قلت فيه أوّلا: أنّ الخطابات التي فرض ترتّبها على عصيان خطابات اخر تكونن فلليتّهوا بلوح تق ّو      »

اللصيان، و بتق ّ  اللصيان خارجا تس ط تلك الخطابات، فلا يمكن اجتموا  الخطوابين الللليّوين فوي     

فلا يل ل تللّ  خطاب الصنم المترتّب على عصيان الإقامة إلوى الواوال فوي الأوّل    حال من الأحنال، 

الق ي ي من اللجر، فإنّ أوّل اللجر لم يكن ظرف اللصيان، و مع عحم تق ّ ه لا يل ل فلليّوة المرورو    

 به، و كذا القال في سائر اللرو  الملروضة.

تّب على عصويان حرموة الإقاموة أو وجنبهوا، بول      و ثانيا: أنّ خطاب الصنم و الإتمام و ال صر لم يتر

مترتّب على عام الإقامة و عحمه، و مع عامها لا يل ل إيجاب الخروج و إيجاب الصنم عليه، للواوم  

 طلب الضحّين، و كذا الأمر بالصلاة فللا تماما و الخروج أمر بالضحّين.

تّبة علوى عصويان حرموة الإقاموة أو     و ثالثا: أنّ خطابات الصنم و إتمام الصلاة و قصرها لم تكن متر

 أو نلسها -كما ت حّم -وجنبها، بل على عام الإقامة

 -بلح التسليم -ء منهما متأخرّا عن تلك الخطابات، فإنّ المتأخرّ عن الأمر أو النهيفرضا، و ليس شي

لس الإقاموة  عصيانهما، دون ذات الإقامة أو عامها، للحم ملاك التأخرّ فيهما، فاللصيان لا ينتا  من ن

بما هي، بل من حيثيةّ زائحة عليها، و هي كننها مصحاقا عرضيّا لمخاللة المأمنر به أو المنهيّ عنوه، و  

هذه القيثيةّ متأخرّة عن الأمر و النهي، لا ذات الإقامة بما هي أو عامها بما هن، فالن نض كلّها أجنبيةّ 

 1 «عن باب الترتبّ.

 تنضيح:

، امرر  «عصيان امور اوّل »است و لذا با  «عصيان امر اوّل»ها، امر دوّم، مترتب بر در همه این مثال اولاً: .1

 اوّل از فعلیت می افتد و امر دوّم بالفعل می شود.

 باشند.« بالللل»در زمان واحد، پس چنین نیست که هر دو امر،  .2

پس در همان مثال اول، باید بگوئیم روز اوّل، مکلّف، نمی تواند و نباید روزه بگیرد، چراکه امر به صوم  .3

« نهي از اقاموت »و در لحظه اوّل فجر، هنوز، « عصيان اقامت از لقظه فجر تا زوال»مشروط است به 
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 ]یا امر به سفر[، عصیان نشده است.

 نوز شرط )عصیان( در لحظه اوّل فجر، حاصل نشده است، امر به صوم بالفعل نشده است.پس چون ه .5

و امر به نماز قصرر  « حرمت اقامه»ثانیاً: امر به صوم و امر به نماز تمام )برای مقیم( مشروط به عصیان  .4

نیستند ]یعنی شرار  نگفتره ا رر و روا اقامرت را      « وجنب اقامه»)برای مسافر( مشروط به عصیان 

عصیان کردی، نماز را قصرکن و یا ا ر حرمت اقامت را عصیان کردی، نماز را تمام بخوان بلکره  فتره   

 است ا ر اقامت کردی، نماز را تمام بخوان و ا ر اقامت نکردی نماز را قصر کن[ 

ار   فته سفر کن )عزم اقامت نکن( و هم  فته حال ا ر کسی عزم اقامت داشت، باید شما بگوئید هم ش .6

چنین باید بگوئید )در  ایی که فرد عرزم  نماز را تمام بخوان، در حالیکه این ا تما  ضدین است و هم

 اقامت ندارد( هم شار   فته: اقامت نکن و هم  فته نماز را تمام بخوان.

صیان نیست بلکه عزم است و با فرض اینکه ]ما می  وئیم: در این  واا )ثانیاً( امام می  ویند ملاک ع .7

است، مشکل طلب ضدین باقی می ماند و حل نمی شود. پس امام می  ویند، در ایرن  « عزم»مشروط 

 مثال ها، مشکل طلب ضدین مو ود است و لذا باید از راه دیگری آن را حل کرد[

شده باشد. در حالیکره  « ديگرعصيان امر »ثالثاً: همه بحث ترتب مبتنی آن است که یک امر مترتب بر  .8

شده است. ا رچه موضو  ممکن اسرت بره سربب    « موضو  دیگر»در این مثال ها، یک امر مترتب بر 

 عصیان حاصل شده باشد.

چون در رتبه متأخر از امر به اهرم  « عصيان»به عبارت دیگر: شما در بحث ترتب می خواستید بگوئید  .9

اسرت و  « عام بر اقاموت »حالیکه معلوم شد، شرط  است، پس مشکل طلب ضدین را حل می کند، در

 این متاخر از خطاا نیست. )چراکه ملاک تأخر در آن نیست(

مصداق عرضری بررای   « عام اقامت»و من عزم اقامت کردم، « سلر كن»تو ه شود که ا ر شار   فته  .11

است ولی چرون ایرن   « ملهنم عام اقامت»مصداق ذاتی برای « عام اقامت خارجي]»است. « عصيان»

 است[« مخالف مأمنربه»است، مصداق عرضی برای « مخالف با مأمنر به»کار 

 پس:  .11

 

 امر )عصیان(مخالفت با  «      امر به سلر»

 )مصداق عرضی(عزم اقامت 
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 مصرداق « عام اقاموت »: آنچه متأخر از امر و نهی است، حیثیت زائده ای است که باعث می شود حال

 عرضی شود و نه اینکه ذات اقامت یا عزم بر اقامت متأخر باشد.

]مصداق عرضی را سابقاً توضیح دادیم که مثلاً انسان به سبب اینکه دارای رنگ سفید اسرت، مصرداق     .12

انسان است. پس انسران مصرداق   « سليحی»عرضی برای سفید است. و آنچه مصداق ذاتی سفید است، 

 سفیدی. ذاتی انسان است، مصداق عرضی

، مصداق ذاتی عزم اقامت است و برای عصیان که عرارض  «عام اقامت در حاليكه عصيان است: »حال

 بر عزم اقامت شده است )همانند سفیدی بر انسان(، مصداق عرضی است.[

 

یک پاورقی را مطرح می کنند که می تواند به نوعی  رواا چهرارم    ،«جناب سنمّ»در پایان  حضرت امام

 باشد، ایشان می نویسند:

هذا كلهّ مع الغضّ عن أنّ تلك اللناوين ليست بذاتها واجبة أو مقرّمة، و مع تللّو  النوذر و شوبهه    »

 1.«]بها[ لم تصر واجبة أو مقرّمة كما مرّ نظيره

 ح:تنضي

عام اقامت ]در جايي كه مكلّف قصح عرره كنح[ و يا نلس اقاموت ]در جوايي   »اینکه  فته شده است:  .1

كه بحون قصح، يك ماه اقامت كنح[ مصحاق عرضي عصيان است و لذا به سبب عروض عصيان، حرام 

 روی یک مبنای باطل است، و الا طبق مبنای حق: «مي شند

یگر سرایت نمی کند. مثلاً ا ر کسی نذر کند که آا بخرورد، آا  اصلاً حرمت از یک عنوان به عنوان د .2

خوردن وا ب نمی شود بلکه ادای نذر وا ب است و همین طور، در اینجا که شار  امر کرده است به 

کره  « اقامت كوردن »سفر، آنچه وا ب است، سفر کردن است و آنچه حرام است سفر نکردن است ولی 

 وا ب نمی شود. عنوان دیگر است، اصلاً حرام یا

 

                                                      
 .44، ص2جپاورقی،  ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .1



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

366 / نهم  الساصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

 ما می گوئیم:

در مورد مطلبی که امام در حاشیه آورده اند، باید  فت که چندین نو  می تواند امر به سفر و اقامرت و   .1

 هم چنین امر به صلوة تام را تصویر کرد:

 سفر وا ب است؛ ا ر اقامت کردی نماز تمام است. الف(

 اقامت حرام است؛ ا ر اقامت کردی نماز تمام است ب(

 سفر وا ب است؛ ا ر عزم اقامت کردی؛ نماز تمام است. ج(

 اقامت حرام است؛ ا ر عزم اقامت کردی، نماز تمام است. د(

 ررفتیم، آنچره   « ب»، سخن کاملی است  ولی ا رتصویر را مطابق فرض «الف و ج»سخن امام در مورد 

 شرط است، عیناً همان عنوان مورد نهی است. 

عنونان عوام بور     هم گناه است باز هم عننان اقامت با ،عام بر گناه»ا ر بگوئیم هم « د»و در مورد مثال 

 متحد نیست.« اقامت

 واا اول امام، ا رچه درباره مثال های اوّل و دوّم کامل است ولی نمی تواند به مثال سوّم پاسخ  وید.  .2

ت، عصریان نمری   چراکه در فرض مثال سوّم، آنچه اهم است، ادای دین است که چون وا ب فوری اس

شود و یا ا ر هم عصیان شده باشد، بلافاصله امر فوری دیگری نسبت به آن تعلق می  یرد که باز اهم 

است. پس در لحظه اتیان خمس، هم امر به ادای دین باقی است و هرم امرر بره اتیران خمرس )و لرذا       

 ال می پردازیم(حضرت امام، درباره خمس به  واا دیگری اشاره می کند که ذیل آن به این مث

« شر »امّا  واا دوّم و سوّم امام را ممکن است چنین تصویر کنیم که: در  واا دوّم، امام می  ویند  .3

عوام  ا رر  »و « سلر كن»است و لذا مسئله چنین است که شار  دو امر دارد: « عام»عصیان نیست و 

ی باشند طلب چنین دو امرری،  و روشن است که ا ر این دو امر فعل «اقامت داری نماز را تمام بخونان 

طلب ا تما  ضدین است چراکه ا ر فردی عزم اقامت کرد، هم امر به تمام برای او مستقر می شرود و  

 هم کما کان امر به سفر )که ملازم با قصر است( برای او مستقر است )چون امر به سفر مطلق بوده است( 

است ولذا ترتب نمی تواند مشرکل را  « عوام »امام می  ویند: شرط عصیان نیست و  و در  واا سوّم،

عصيان، در رتبه بلح از امر به اهوم و قبول از امور بوه مهوم      »حل کند چراکه ترتب، با استناد به اینکه 
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می خواست مشکل را حل کند، یعنی می خواست ازتقدم و تاخر رتبی بهره  بگیرد، در حالیکره  « است

 نین تقدّم و تأخری ندارد.چ« عام»

به همین  هت به نظر می رسد که  واا دوم امام را ا ر بخواهیم مستقل از  واا سوّم تصویر کنریم،    .5

باید بگوئیم در  واا سوّم، امام می  ویند این اصلاً از صغریات ترتب نیسرت و در  رواا دوم مری    

 . ویند، اشکال کما کان باقی است و طلب  مع ضدین مو ود است

 پاسخ امام از مثال خمس

و أمّا وجنب الخمس فلم يكن مترتّبا على عصيان وجنب الحّين في آية أو رواية، بل الخمس إنّموا  »

يتللّ  بالغنيمة أو اللائحة الاائحة عن مئننة السنة، و مع أداء الوحّين لوم تبو  فائوحة حتّوى يتللّو  بهوا        

خطواب آخور، فإيلواء الوحّين رافوع لمنضون         الخمس، من غير أن يكنن خطابه مترتّبا على عصويان 

 1 «الخمس، لا أنّ خطابه مترتّب على عصيانه.

 تنضيح:

 نشده است « عصيان وجنب دين»و وا خمس در هیچ آیه و روایتی مترتب بر  .1

 است« سال ننه همافائحه زائحه از مؤو»بلکه موضو  و وا خمس، غنیمت یا  .2

 نبرده است و لذا موضو  و وا خمس، محقق نشده است.« فائحه»ا ر کسی ادای دین کرد، عرفاً  حال: .3

، مرانع از تحقرق   «ادای ديون »پس اصلاً و وا خمس مترتب بر عصیان ادای دین نشده اسرت، بلکره    .5

 موضو  خمس می شود.

 ما می گوئیم:

 درباره مثال خمس، می توان سخن امام را چنین تقریر کرد که: 

بحث ترتب باشد، چراکه اولاً: و وا خمس به صورت مشروط  عل اصلاً این مثال، نمی تواند مثالی برای 

نشده است و ثانیاً: ا ر در لحظه ای که و وا خمس وا ب شد، کسی ادای دین را نکررده اسرت، در ایرن    

لحظه دو امر به او متو ه می شود یکی اینکه باید خمس بدهد و دیگری اینکه باید ادای دین کند. و این دو 

تزاهم ندارد تا موضو  بحث ترتب پیش بیآید. چراکه مکلّف مری توانرد هرر دو امرر را در      امر اصلاً با هم
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 عرض هم اطاعت کند.

 


